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چشــم انتظاری دو ماهه پایان تلخی داشــت. پشــت پرده 
ک نهفته  ناپدیدشــدن مرمــوز دانیــال یــک ماجــرای هولنــا
بود. پســر سی وهفت ســاله ای که به طرز معمایی گم شــد و 
هیچ اثــر و نشــانه ای از او وجود نداشــت. اما حــالا اعترافات 
ک دوســت دانیــال راز این ماجــرای پیچیــده را فاش  هولنــا
کرده اســت. کســی که دانیــال آخرین بار با او ســر قــرار رفت. 
این مرد داســتان کشتن ســهوی دانیال و مثله کردن جسد 
او را روایت کرد. داســتانی که با شلیک سهوی یک تیر آغاز و 

با قطعه قطعه کردن جسد به پایان رسید. 
دوست دانیال که کارمند یکی از ارگان های نظامی است، 
ادعــا می کند تیــر کاملا غیــرارادی از اســلحه شــلیک و باعث 

مرگ این پسر جوان شده است. 
معمــای ناپدیدشــدن دانیــال از روز نوزدهم آبان مــاه آغاز 
شــد. او به دماوند رفت. یک قرار کاری با دوســتش داشت. 
ولی از آن دوشــنبه نحس چندین روز گذشت و هیچ نشانی 
کــه به گفته  از این مرد ســی وهفت ســاله پیدا نشــد. مردی 
خانــواده اش مهربــان بــود و با هیچ کــس اختلافی نداشــت. 
کــرده بــود. معمــای  دانیــال بــه تازگــی شــرکتش را تأســیس 
ناپدیدشــدن او خانواده اش را از پا درآورد. پســر مجردی که 
با هیچ کس هم اختلافی نداشــت. تا اینکه در نهایت راز این 

ماجرا فاش شد. 

ک اعتراف هولنا
دوســت دانیــال کــه آخرین بــار بــا او قــرار ملاقات داشــت، 
وقتــی بــرای بــار دوم احضــار شــد، بــه یــک قتــل ناخواســته 
اعتراف کرد: »من به واسطه شغلم در خانه اسلحه داشتم. 
چهار مــاه قبل با دانیال آشــنا شــده بــودم و با هــم صمیمی 
شــدیم. روز حادثه او بــه خانه ام آمده بود، داشــتم اســلحه 
را تمیــز می کردم کــه کاملا ناخواســته یک تیر شــلیک شــد و 
بــه دانیــال خــورد. خیلــی ترســیدم. نمی دانســتم بایــد چه 
کار کنــم. می خواســتم جســدش را از خانــه بیرون ببــرم، اما 
نمی شــد، خیلی ســنگین بــود، بــرای همیــن مجبور شــدم 

جســدش را مثله کنــم. آن را داخل کیســه و درون صندوق 
ماشــینم گذاشــتم. فردایش به محل کارم رفتم. اســلحه را 
تحویــل دادم، بعد هم جســد را در بیابان های جاده قم رها 

کردم.«
ایــن مرد مدعی شــد که جســد دانیــال را مثلــه و در بیابان 
رها کرده است. اما طبق آدرس هایی که او به مأموران داده 
بــود، هنــوز هیــچ ردی از جســد دانیــال پیدا نشــده اســت. 
این پرونــده نیز در دادســرای جنایی تهران در حال بررســی 

است. 

امیدمان برباد رفت
بنیامیــن برادر کوچک تــر دانیال اســت. او که هنــوز از این 
اتفــاق شــوکه اســت، ماجــرای ایــن اتفــاق پیچیــده را بــرای 
»شــهروند« روایــت می کند: »اصــلا فکرش را هــم نمی کردیم 
که چنین بلایی ســر برادرم آمده باشــد. خیلی امید داشتیم 
گهان همه چیز عوض  که او صحیح و سالم پیدا شود، ولی نا
شــد و ما شوکه شدیم. دانیال روز دوشــنبه نوزدهم آبان ماه 
بــا مادربزرگــم صحبــت کــرد. گفــت کــه بــه دماوند مــی رود. 
کاری داشــت. می خواســتند  قــرار  از دوســتانش  یکــی  بــا 
دربــاره موضــوع کاری بــا هــم صحبــت کننــد، بــرای همین 
بــه دماوند رفــت. در راه بــود که بــا مادربزرگم صحبــت کرد. 
دیگــر از او خبــری نشــد. دوســتش یــک بــار احضار شــد، اما 
اظهــار بی اطلاعی کرد. او مدعی شــد که دانیــال آمد و با هم 
صحبــت کردنــد. بعــد از صحبــت، دانیــال از او جــدا شــده و 
رفته اســت و دیگر هیچ خبری ندارد. ما به او مظنون بودیم 
کردیــم. مأمــوران پلیــس هــم او را  گاهــی معرفــی  و او را بــه آ

احضار کردند، ولی اعتراف نکرد.«

کاش حقیقت فاش شود
معمــای ناپدیدشــدن دانیــال همچنــان ادامــه داشــت، 
تــا اینکه بــار دیگــر دوســت او یعنی مظنون شــماره نخســت 
ایــن پرونــده به دادســرا احضار شــد: »هیــچ کس به جــز او از 

دانیال خبری نداشــت. در تحقیقات پلیس مشــخص شــد 
که دانیــال آخرین بار بــه خانه او رفته اســت، بعــد از آنجا نیز 
دیگر موبایلش آنتن نداده، برای همین مأموران او را احضار 
کردند، دســتور بازداشــت هم صادر شــد، تا اینکه در نهایت 
به قتــل دانیال اعتراف کرد. او گفت وقتی مشــغول صحبت 
بــا دانیــال بــوده، اســلحه اش را تمیــز می کــرده اســت، برای 
گهان تیر به طور ســهوی و ناخواســته شلیک شده  همین نا
اســت، اما ما فکر می کنیم قضیه چیز دیگری بوده اســت. ما 
بــاور نمی کنیم همه چی ســهوی بوده باشــد. احتمــالا این 
مــرد مســأله ای را پنهــان می کنــد. کاش حقیقــت را بگویــد. 
چشم انتظاری ما پایان تلخی داشته است، ولی حداقل ای 

کاش بتوانیم جسد برادرم را تحویل بگیریم.«

برادرم مهربان بود
تازگــی  بــه  »بــرادرم  گفــت:  صحبت هایــش  ادامــه  در  او 
کارشــان تجاری ســازی  کــرده بــود.  یــک شــرکت تأســیس 
شــرکت های دانش بنیــان بــود. بــرادرم خیلــی بــه دنبــال 
تأســیس شــرکت رفته بود. ســخت تلاش کرد تا موفق شــد. 
تازه چنــد ماهی بود کــه این شــرکت را راه اندازی کــرده بود. 
من خــودم هــر روز در رابطه با شــرکت با او صحبــت می کردم 
و در جریــان تمــام کارهایش بــود. او فــرد مهربانی بــود، تنها 
زندگــی می کرد و هیچ مشــکلی با کســی نداشــت، ســرش به 
زندگــی خــودش گرم بــود، تمــام فکــر و ذکرش هم شــرکتش 
بــود. او در خیابان کارگر جنوبــی زندگی می کرد، شــرکت هم 
کارهــای  همانجاســت. لیســانس اصــلاح نباتــات داشــت، 
کامپیوتــری هم انجــام می داد. مــا خیلی امیــدوار بودیم که 
بتوانیــم نشــانه ای از او پیدا کنیــم، اما حالا همــه چیز نابود 
شــد. هنوز هم شــوکه ایم، باورمان نمی شــود که ایــن اتفاق 
افتــاده اســت. من برای پیدا شــدن بــرادرم همــه کار کردم، 
ولی در آخر با چنین پایان تلخی مواجه شــدیم. کاش زودتر 
زوایای پنهان این ماجرا فاش شود و بتوانیم جسد برادرم را 

هم تحویل بگیریم.«

پایانتلخ63روزچشمانتظاری
برایدانیال

دوست مرد ناپدیدشده به قتل ناخواسته و مثله کردن جسد او اعتراف کرد

پشت پرده 120 ثانیه از شکنجه یک پسر معلول

 ناپدری این پسربچه 
دستگیر شده است

بزنــد.  فریــاد  نمی توانــد  حتــی  اســت،  بی دفــاع  و  بی پنــاه 
جلــوی  را  مــرگ  حتــی  می کشــد،  درد  می کنــد،  وحشــت 
برنمی آیــد.  دســتش  از  کاری  امــا  می بینــد،  چشــمانش 
گرفتــار شــده  ک ناپــدری اش  کــه در تلــه ترســنا پســربچه ای 
و شــکنجه می شــود. بــا لبــاس آبــی و ســری تراشــیده روی 

صندلی ایستاده است. 
و  مــی رود  ســراغش  دســت  بــه  دوربیــن  برهنــه،  ناپــدری 
گلــوی  ک را ضبــط می کنــد. دســتش را روی  120 ثانیــه هولنــا
پســربچه قرار می دهد، تا حدی که نفســش قطع شــود، فشار 
می دهــد. این ناپدری بی رحــم تمام این لحظــات پر از درد را 
بــا دوربین موبایلــش فیلم می گیرد. حالا ایــن فیلم در فضای 

مجازی دست به دست می چرخد. 
مــاه منتشــر شــد.  بیســتم دی  روز  کلیــپ دلخــراش  ایــن 
کــه پســربچه دارای  ک تریــن نکتــه ماجــرا ایــن اســت  دردنا
معلولیــتِ ســندروم داون اســت. این بچــه معلــول در مقابل 

کرده و توان دفاع ندارد.  تمام شکنجه ها ســکوت 
با انتشــار ایــن کلیپ دلخــراش بلافاصله موضوع در دســتور 
گرفت. در ادامه خبر  کار مـــأموران و مســئولان بهزیســتی قرار 

که این ناپدری سنگدل دســتگیر شده است.  رسید 

پیگیری های بهزیســتی
در  قزویــن  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل  وارثــی،  علیرضــا 
کــرد و  کــودک آزاریِ توضیحاتــی ارایــه  پــی انتشــار ایــن فیلــم 
دراین بــاره گفت: »در پــی انتشــار فیلمی در فضــای مجازی، 
کــه  کــودک معلــول مطلــع شــدیم  مبنــی بــر آزار و اذیــتِ یــک 
کــودک معلول توســط فردی ناشــناس مــورد آزار و اذیت  این 
گرفتــه اســت. تصاویــر دلخــراش و متأثر کننــده  جســمی قــرار 
آن نیــز در شــبکه های اجتماعی منتشــر شــد. با بررســی های 
بــه عمــل آمده و براســاس فیلم منتشــر شــده، مشــخص شــد 
کســتان صورت گرفته اســت.  کــودک آزاری در شــهر تا کــه این 
کار  بنابرایــن مراتــب به صــورت جدی و اورژانســی در دســتور 
بهزیســتی  اداره  و  بازرســی  حراســت،  اجتماعــی،  اورژانــس 
گرفــت. با آغــاز تحقیقات هیچ گونه نشــانه ای  شهرســتان قرار 
نگهــداری  کــز  مرا بــا  معلــول آزاری،  وقــوع  محــل  اینکــه  از 
کز  کســتان یــا اینکه بــا مرا توانبخشــی بهزیســتی شهرســتان تا
بــا مشــخصات داخــل تصویــر تطبیــق  نگهــداری بهزیســتی 
داشــته باشــد، بــه دســت نیامــد. بنابرایــن موضــوع ســریعا 
تــا  رســید  کســتان  تا شهرســتان  دادســتانی  اســتحضار  بــه 

گیرد.« کار حوزه قضائی قرار  پیگیری های لازم در دســتور 
بازداشت ناپدری سنگدل

و  قزویــن  اســتان  بهزیســتی  پیگیــری  بــا  نیــز  درنهایــت 
کــودک ســندروم داون  کــه  ناپــدری  همــکاری دادســتانی، 
را آزار داده بــود، دســتگیر شــد. مدیــرکل بهزیســتی اســتان 
کــه حمایت  قزویــن در ادامــه صحبت هایــش گفــت: »از آنجــا 
کــودکان و معلولان در قانون به ســازمان بهزیســتی  از حقــوق 
محول شــده اســت، این ســازمان، هیچ گونــه مماشــاتی را در 
تضییــع حقــوق ایــن عزیــزان برنمی تابد. به شــدت با مســأله 
کــرد.  کــودک آزاری برخــوردِ قانونــی خواهــد  معلــول آزاری و 
ایــن اقــدام ناشایســت و غیرانســانی را نیــز محکــوم می کنــد. 
ســازمان بهزیســتی به عنــوان اولیــن متولــی و مدافــع حقــوق 
کــودکان و معلولان، تمــام امکانات و توان خود را در راســتای 
کــرد و هیچ گونه  شناســایی عامل یا عوامل این اتفاق خواهد 
اغمــاض و مســامحه ای را در این خصــوص، جایــز نمی داند. 
کار  کامــل در دســتور   در حــال حاضــر نیــز موضــوع بــا جدیــت 
ع وقــت،  گرفتــه و در اســر ســازمان و دســتگاه قضائــی قــرار 
قانــون، عامــلان ایــن امــر را به مجــازات اعمــال خــود خواهد 

رساند.«
چنانچــه  داریــم  تقاضــا  شــهروندان  »از  کــرد:  اضافــه  او 
گونــه مــوارد مطلــع هســتند بلافاصلــه بــه اورژانــس  از ایــن 
کنند تا  اجتماعی اســتان یعنی با شــماره 123 تماس حاصــل 

پیگیری های لازم انجام شود.«

خبر3

بازگشتبهزندانپساز۴۸ساعت
تبهــکار اینترنتــی تنهــا دو روز طعــم آزادی را چشــید، متهــم بــا 

خالی کردن حساب طعمه اش بار دیگر به زندان افتاد.
ســابقه دار فیشــینگ ۴۸ ســاعت پس از آزادی از زندان بار دیگر 
راهی زندان شد. متهم با راه اندازی یک درگاه جعلی حساب یک 

ک را خالی کرده بود. خریدار پوشا
وقتی شــکایت برداشــت غیرمجاز روی میز پلیس فتا تهران قرار 
گرفت، رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار گرفت.  بررسی ها 
کی وقتی قصد خرید اینترنتی داشته،  به درگاه  نشان می داد شــا
یکــی از بانک هــا  هدایــت شــده اســت. او پــس از درج اطلاعــات 
کنــش ناموفق  مواجه شــده، امــا  موجودی  حســاب بانکی با ترا
کی به  حســابش به صــورت غیرمجاز برداشــت شــده اســت. شــا
مأموران گفت: »به آدرس ســایت طراحی شده توجهی نکردم. با 
این تصور که اطلاعات کارت بانکی خود را در سایت رسمی و معتبر 
ثبت می کنم، خرید کردم. درحالی که ســایت، شبیه سازی شــده 

سایت اصلی بود. بدون توجه به این موضوع در دام کلاهبرداران 
اینترنتی گرفتار شدم.«

تبهکاری های یک سابقه دار فیشینگ
بلافاصله پــس از ثبت شــکایت این مرد رســیدگی به پرونــده در 
کاوی زوایای  دســتور کار قرار گرفت. اقدامات همه جانبه بــرای وا
پنهان پرونده آغاز شد. تحقیقات کارشناسان پلیس فتا نشان داد 
ک و راه اندازی  که ســارق با ایجاد یک ســایت خرید و فروش پوشــا
یک درگاه جعلــی مبلغی را از حســاب بانکی مالباختــه به صورت 
اینترنتی برداشــت کرده اســت. بــا اقدامات تخصصــی و تکمیلی 
مهندسان سایبری پلیس فتا مجرم در فضای مجازی شناسایی 
شــد.  متهم که از سابقه داران فیشــینگ بود تنها بعد از یک روز از 
ارتکاب به جرم در یکی از محله های جنوبی تهران دستگیر شد و 

به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا انتقال یافت.

اقدام به جرم پس از آزادی 
این تبهــکار اینترنتی پــس از حضــور در پلیس فتــای پایتخت و 
مواجه شدن با ادله دیجیتال موجود در پرونده به جرمش اعتراف 
کــرد. »دو روز پیش از زندان آزاد شــدم. هرگز فکر نمی کــردم به این 

سرعت توسط پلیس دستگیر شوم.«

هشدار پلیسی
رئیس پلیس فتا با اعــلام این خبر گفــت: »چنانچه قصد خرید 
اینترنتی دارید، حتما از هویت فروشگاه و گردانندگان آن اطمینان 
حاصــل کنید. در هنــگام ورود اطلاعــات کارت و حســاب بانکی، 
ملاحظات امنیتــی لازم را رعایت کنید. همچنیــن هموطنان در 
صورت مشــاهده مــوارد مشــابه و مشــکوک می توانند موضــوع را 
از طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه آدرس www.cyberpolice.ir  بــا 

کارشناسان ما در میان بگذارند.«


